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دنبال آن گسترش  به  و  زيردريايي‌ها  و  ناوهاي جنگي  تجاري،  با كشتي‌هاي  دريايي  مرور  و  عبور  افزايش 
آلودگي درياها در سده اخير، نه تنها منجر به تهديد و انهدام منابع حياتي و زيستگاه‌هاي دريايي شده است 
براي جامعه  بازيگران سياسي را فراهم آورده و مي‌تواند تهديدي  بين واحد‌ها و  بلكه زمينه تنش و منازعه 
جهاني باشد. اگرچه الزامات حقوقي در اين عرصه براي مبارزه با آلودگي دريا‌ها به‌صورت دوجانبه، منطقه‌اي 
اين  در  نارسايي‌هايي  مي‌رسد  نظر  به  اما  است.  شده  منعقد  كنوانسيون‌ها  و  معاهدات  قالب  در  بين‌المللي  و 
عرصه از حقوق بين‌الملل دريا‌ها وجود دارد كه باعث تنش و منازعه بين كشور‌ها و ژئوپليتيك شدن درياها 
نتايج  است.  پرداخته  موضوع  اين  واكاوي  به  بردن خلأ  به‌كار  با  پژوهش حاضر  راستا،  اين  در  است.  شده 
الزامات حقوقي كه تاكنون تدوين  با آلودگي دريا‌ها در  پژوهش گوياي آن است كه خلأهايي در مبارزه 
اين خلأ‌ها  ازاين‌رو،  بودن حقوق دريا‌هاست.  از مهم‌ترين دلايل آن، حاكميت‌محور  شده، وجود دارد كه 
به‌صورت همكاري، رقابت، تنش و منازعه، رفتار بازيگران سياسي را تحت تأثير قرار داده است تا آنجا كه 
ژئوپليتيسين‌ها ضمن طرح ژئوپليتيك زيست‌محيطي، اين خطر را احساس كرده و شكل‌گيري اجماع جهاني 
براي مبارزه با آلودگي‌هاي دريايي جهت كمك به حقوق‌دانان در پركردن اين خلأها را ضروري دانسته‌اند تا 
از اين طريق ضمن تدوين الزامات و قوانين با ضمانت اجرايي بالا، بتوان از پيامد‌هاي ژئوپليتيك آن جلوگيري 

و جامعه بشري به سمت صلح هدايت شود.  
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مقدمه
كشورها )اعم از ساحلي و بدون ساحل( از آب‌هاي آزاد بين‌المللي و ديگر مناطق دريايي 
در جهت منافع ملي خود بهره مي‌برند. بهره‌گيري و بهره‌مندي كشور‌ها از دريا و مواهب آن 
با وجود قواعد و الزامات حقوق بين‌الملل درياها، متأثر از موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك، 
از فناوري و مهم‌تر از همه موقعيت سياسي و اقتصادي كشورها در سطح  سطح بهره‌مندي 
سياسي  اقتصاد  شكل‌گيري  و  اقتصاد  جهاني‌شدن  با  امروزه  آنكه،  ديگر  است.  بين‌الملل 
بين‌الملل بيش از پيش كشور‌ها را به سمت دريايي‌شدن و دريانگري سوق داده است. درك 
بر  و  آلوده‌تر  گذشته  از  بيش  درياها  كه  است  شده  باعث  كشور‌ها  ازسوي  ضرورت  اين 
موقعيت ژئوپليتيك و ژئواكونوميك آنها براي كشور‌ها چه ساحلي و غيرساحلي افزوده شود 
كه رقابت، همكاري، تنش و منازعه‌هاي دريا پايه از پيامد‌هاي اجتناب‌ناپذير آن در سطح 

ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي بين بازيگران سياسي است )كريمي‌پور، 1388: 18(. 
افزايش عبور و مرور دريايي توسط كشتي‌هاي تجاري، ناوهاي جنگي و زيردريايي‌ها 
از  اخير،  قرن  در  درياها  به  آلاينده  منابع  ريختن  و  فضولات  دفع  گسترش  آن  دنبال  به  و 
آنها،  افزايش روزافزون  و  اين مسائل  جمله مسائلي است كه گريبانگير درياهاست. وجود 
تنظيم  ضرورت  ازاين‌رو،  است.  شده  دريايي  اكوسيستم‌هاي  بيشتر  چه  هر  تخريب  باعث 
مقررات محيط زيستي در جهت حفاظت و بهسازي محيط زيست دريايي بيشتر احساس شده 
پيشگيري  معاهدات حقوقي در  بيستم كنوانسيون‌ها و  قرن  مياني  اگرچه در دهه‌هاي  است. 
از آلودگي‌هاي دريايي به‌ويژه آلودگي‌هاي ناشي از نفت و كشتي‌ها در سطح منطقه‌اي و 
بين‌المللي برگزار و مصوباتي منعقد گرديده است كه مهم‌ترين نمونه آن كنوانسيون حقوق 
درياها )1982( است كه 60 ماده آن به آلودگي دريا‌ها پرداخته، اما با وجود الزامات حقوقي، 
آلودگي در درياها رو به فزوني است و انهدام اكوسيستم‌هاي دريايي با رفتار‌هاي اكوفاشيستي 
بعضي از كشورها ادامه دارد. گفتني است، با آلوده‌شدن منابع دريايي برابر مقررات بين‌المللي 
دسترسي كشورها با منابع دريايي با محدوديت‌هايي همراه شده است كه در اين بين منازعات 
و اختلافات سياسي و حقوقي بين كشورها اعم از ساحلي و بدون ساحل به‌وجود آمده است. 
به عبارت ديگر، آلودگي دريايي و به دنبال آن در خطر قرار گرفتن جانداران و زيستگاه‌هاي 
دريايي يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه در نتيجه بهره‌برداري از منابع دريايي باعث 
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ايجاد رقابت و مناقشه در روابط بين كشورها شده است. در اينجا پرسشي كه به ذهن متبادر 
با چه  و  دارد  ادامه  روند همچنان  اين  الزامات حقوقي  با وجود  است كه چرا  اين  مي‌شود 

ضمانت اجرايي مي‌توان از آن جلوگيري كرد و از پيامدهاي ژئوپليتيك آن كاست. 
دنبال  به  آنها،  حقوقي  مصاديق  و  خلأ‌ها  روشن‌كردن  ضمن  پژوهش  اين  ازاين‌رو، 
تجلي  اينكه  و  آنهاست  ناكارآمدي  يا  و  حقوقي  خلأ‌هاي  علل  و  ريشه‌ها  كردن  مشخص 
اثرات ژئوپليتيكي خلأ‌ها چگونه است و سرانجام چه راهكارهايي براي برطرف ساختن اين 
خلأهاي حقوقي وجود دارد تا بتوان از اثرات زيست‌محيطي و همچنين از ژئوپليتيك‌شدن 

آن جلوگيري كرد.

1. مباني نظري
1-1. آلودگي دريايي

آلودگي دريايي از مهم‌ترين آلودگي‌هاي زيست‌محيطي است كه زندگي بشر امروز را با تهديد 
روبه‌رو كرده است. فعاليت‌هاي انسان در روي كره زمين موجب شده است تا مقادير قابل توجهي 
عوامل آلاينده دريايي ناشي از منابع گوناگون در محيط زيست دريايي پراكنده شود كه سرانجام 
زيان‌هاي جبران‌ناپذيري را بر حيات دريايي وارد ساخته است )اسماعيلي شريف‌آباد، 1380: 1(. 
ريشه بيشترين آلودگي‌هاي دريايي نشئت گرفته از فعاليت‌هاي انساني است كه در عرصه آلودگي 
شهري، صنعتي و كشاورزي قابل پيگيري است. پيش از پرداختن به منابع آلوده‌كننده دريا، لازم 
است به تعريفي از آلودگي دريايي پرداخته شود. تعاريف متفاوتي از آلودگي دريايي ارائه شده 
است و هر كدام جنبه‌هايي از آلودگي در نظر گرفته‌اند، اما تاكنون كامل‌ترين آن، تعريفي است كه 
به وسيله سازمان همكاري و اقتصادي توسعه (OECD) در سال ۱۹۷۴ ارائه شد. برابر اين تعريف 
آلودگي عبارت است از داخل كردن مواد يا انرژي به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در محيط زيست 
به وسيله  انسان كه خطري براي سلامتي انسان و آثاري زيان‌بخش براي منابع جاندار و اكوسيستم‌ها 
داشته باشد و بر مطبوعيت آب صدمه وارد كند و براي استفاده‌هاي مشروع از محيط مانعي ايجاد 
كند )چرچيل و لو، 1390: 429(. معياري كه در تعريف ياد شده ملاك قرار گرفته است، اصل 
مضر بودن عمل براي محيط است كه محدود به خسارات آني نشده و زيان‌هاي آتي را نيز در 
اين هستند كه هدف حقوق  نشان‌دهنده  ياد شده  تعاريف  برمي‌گيرد )كريمي‌پور، 1388: 38(. 
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بين‌الملل، جلوگيري از ريزش همه  مواد به درياها نيست، زيرا بسياري از مواد خطري ندارند و يا 
به سرعت به‌وسيله دريا بي‌خطر مي‌شوند. هدف متوجه موادي است كه داراي آثار مخرب هستند. 
هرچند با ملاك قرار دادن تعريف ياد شده در اسناد بين‌المللي، دستيابي به چگونگي سازوكار 
آلاينده‌ها، نقش و شعاع عملكرد آنها بيشتر روشن مي‌شود )همان(. به نظر مي‌رسد توصيف ياد 
از دو  اين، تعريف آلودگي  با وجود  باشد.  يافته  نيز راه  بين‌المللي عرفي  شده در عرصه حقوق 
جهت داراي اشكال است: يكي اينكه به لزوم جلوگيري از تغييرات محيط زيست دريايي ناشي از 
اثرات مخرب موادي كه بلافاصله اثر تخريبي آنها قابل تشخيص نيستند، توجه كافي نشده است و 
ديگر آنكه با در نظر گرفتن دخالت عامل انساني در ايجاد آلودگي عملًا  براي حفاظت از محيط 
زيست دريايي در مقابل فعاليت‌هاي طبيعي نظير زلزله، آتشفشان و غيره چاره‌اي انديشيده نشده 
است. هرچند شايد بتوان با استفاده از كليت ماده )۱۹۲( كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها، تأكيد بر 
تعهد دولت‌ها در حمايت و محافظت از محيط زيست دريايي، دستكم بر لزوم همكاري در مبارزه 
با آلودگي در چنين مواردي تأكيد كرد )‌زماني، 1385(. مي‌توان گفت در اين تعريف هر گونه 
فعاليت طبيعي يا مصنوعي كه سبب ايجاد تغيير‌ها و يا ورودي موادي به محيط زيست دريايي شود 
كه منجر به ايجاد آثار بدي به‌صورت اوليه يا ثانويه بر آبزيان و محيط زيست آنها شود و يا براي 
استفاده انسان از دريا مضر باشد، آلودگي دريايي به‌شمار مي‌رود )كولايي و گودرزي، 1388: 72(.

2-1. ژئوپليتيك زيست‌محيطي
فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد زمينه تغيير كانون تهديدات در ژئوپليتيك را فراهم آورد. 
در اين بخش تهديد و امنيت در قالب جستار‌هايي مانند منابع طبيعي و كمبود آن، كنترل آنها 
ازسوي واحد‌هاي غيردوست و كاهش دسترسي به منابع با توجه به تقاضا‌هاي فزاينده ناشي 
از رشد جمعيت، نمود يافت. بر اين اساس، امنيت زيست‌محيطي و كشمكش بر سر منابع، 
مباحث بسياري را در ادبيات سياسي و دانشگاهي با عنوان ژئوپليتيك زيست‌محيطي با رويكرد 
در  زيست‌محيطي  ژئوپليتيك   .)Krivilev, 2009: 491( است  آورده  به‌وجود  پسانوگرايي 
چارچوب ژئوپليتيك و ژئوپليتيك انتقادي1 ساختار‌بندي شده است. اين رويكرد، با تمركز 

1. Critical Geopolitics
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بر كيفيت مناسبات انساني با بيوفيزيك جهاني، آن را تصويرسازي و سياسي مي‌كند و مباحث 
پيرامون تعارض بر سر منابع و نقش محيط زيست در امنيت و تعارض، در چارچوب گفتماني 

آن قرار مي‌گيرد )كاوياني‌راد، 1390: 120(. 
ژئوپليتيك زيست‌محيطي به مطالعه تغييرات بوم‌شناسي، سياست‌هاي امنيتي جهان صنعتي، 
جغرافياي تهديد‌هاي زيست‌محيطي، تأثيرات نظام جهاني از تخريب محيط زيست و پناهندگان 
از  راستا حفاظت  اين  در  )همان: 86(.  مي‌پردازد  قالب گفتمان‌هاي سياسي  در  زيست‌محيطي 
فرايند‌هاي زيست‌محيطي نيز يكي از اصول مسلم ژئوپليتيك به شمار مي‌رود و دلايل توجيه‌كننده 
زيادي وجود دارد كه چرا بايد حكومت‌ها و ملت‌ها از محيط زيست بيشتر حفاظت كنند )احمدي، 
حيدري موصلو و نجات‌پور، 1390: 201( و از آنجا كه به مطالعه رقابت قدرت‌ها با استفاده از 
امكانات زمين يا محيط طبيعي براي سلطه بر مناطق جهان مي‌پردازد، اهميت فراواني دارد. به عبارت 
ديگر، ژئوپليتيك زيست‌محيطي به بررسي عملكرد حكومت‌ها و سازمان‌ها در استفاده نامطلوب 
از منابع تجديدپذير و تجديدناپذير زيست‌محيطي مي‌پردازد. از آن دسته تهديد‌هاي زيست‌محيطي 
كه توجه ژئوپليتيسين‌ها را به خود جلب كرده است مي‌توان به آلودگي‌هاي صنعتي، آلاينده‌ها، 
سياست‌هاي اشتباه ملي در استفاده نادرست از منابع و توسعه كنترل نشده و فراگير اشاره كرد. در 
واقع، بررسي رابطه بين وضعيت منابع زيستي و سرچشمه‌هاي حيات با امنيت و سياست بين‌المللي 
و ملي موضوع ژئوپليتيك زيست‌محيطي را تشكيل مي‌دهد )حافظ‌نيا، 1390: 70(. كمبود منابع 
زيستي و گسترش بحران‌هاي زيست‌محيطي و پيامد‌هاي آن، زمينه الگو‌هاي تعامل و همكاري، يا 
كشمكش بين گروه‌ها و ابناي بشر و بازيگران سياسي را فراهم آورده كه اين مهم عامل اصلي توجه 
ژئوپليتيك و متخصصان اين رشته به مسائل زيست‌محيطي شده است و اين موضوع به‌صورت يكي 
از مكاتب ژئوپليتيك در آمده است. از اين نوع رويكرد به محيط‌گرايي1 و يا ژئوپليتيك سبز2 نيز 

 .)Dodds and Atkinson, 2009: 354( تعبير مي‌شود
بنابر‌اين، با توجه به اهميت بنياد‌هاي زيستي، منابع و سرمايه‌هاي طبيعي و انساني و ضرورت 
حفظ تعادل اكولوژيك و مهم‌تر آنكه ارتباط تنگاتنگ اينها با مسائل امنيتي، سياسي و رقابت و ستيز 
گروه‌هاي انساني و بازيگران سياسي به‌ويژه دولت‌ها، به نظر مي‌رسد اين گرايش در ژئوپليتيك با 

1. Environmentalism
2. Green Geopolitics
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عنوان ژئوپليتيك زيست‌محيطي بيش از پيش گسترش پيدا كند تا از اين رهگذر بتوان دست‌كم 
خلأ‌هاي حقوقي در اين عرصه را با توجه پيامد‌هاي اين آلودگي‌ها شناسايي و به دولت و كليه 
بازيگران سياسي گوشزد كرد و بشريت را در گام اول از خطر تخريب زيست‌محيطي و به دنبال 

آن هماوردي غيرسازنده كه در آينده گريبانگير آنهاست، نجات داد. 

2. نتايج و يافته‌هاي تحقيق
1-2. مفهوم و انواع خلأهاي حقوقي

1-1-2. آلودگي و حقوق بين‌الملل درياها 
حقوق بين‌الملل درياها يكي از قديمي‌ترين شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل مي‌باشد كه برابر يك 
تعريف ساده داراي مجموعه قواعد و مقرراتي است كه به تنظيم روابط كشورها در مناطق 
دريايي و حفاظت از محيط زيست دريايي و پژوهش‌هاي علمي و انتقال فناوري بين كشورها 
بين‌الملل  حقوق  با  تنگاتنگي  ارتباط  بين‌الملل  حقوق  از  گرايش  اين  ازاين‌رو،  مي‌پردازد. 
محيط زيست دارد )طلايي، 1390(. در حال حاضر مهم‌ترين و جامع‌ترين كنوانسيوني كه 
برابر  تنظيم مقررات درياها پرداخته است كنوانسيون حقوق درياها )1982( مي‌باشد كه  به 
اين  اگرچه در  منطقه دريايي شناخته شده است.2  پنج  به جز درياي آزاد1،  اين كنوانسيون 
عرف‌هاي  و  درياها  با  مرتبط  حقوقي  موضوعات  همه  به  كه  بوده  آن  بر  سعي  كنوانسيون 
حقوقي مسلم موجود اشاره شود اما با اين حال به دليل كلي بودن موضوع كنوانسيون تنها به 

1. مطابق ماده )86( كنوانسيون 1982 مقررات بخش درياهاي آزاد بر تمامي بخش‌هاي درياها كه در منطقه انحصاري اقتصادي، درياي 
سرزميني يا آب‌هاي داخلي يك كشور يا در آب‌هاي مجمع‌الجزايري يك كشور مجمع‌الجزايري قرار نمي‌گيرند، اعمال خواهد شد.

2. اين مناطق مطابق كنوانسيون حقوق درياها به اين قرار است: 1. آب‌هاي داخلي كه داخل خط مبدأ دولت ساحلي هستند 
همانند بنادر )ماده 8(، 2. درياي سرزميني كه تا دوازده مايل دريايي از خط مبدأ )خواه خط مبدأ عادي يا مستقيم( امتداد دارد و  
تابع صلاحيت دولت ساحلي مي‌باشد )ماده 3(. 3. منطقه نظارت يا مجاور كه 24 مايل دريايي از خط مبدأ امتداد دارد و كشور 
ساحلي مي‌تواند از نقض مقررات گمركي، مالي، بهداشتي و...  در اين منطقه جلوگيري نمايد )ماده 33(، 4. منطقه انحصاري 
اقتصادي كه تا 200 مايل دريايي از خط مبدأ امتداد دارد و دولت ساحلي داراي حقوق حاكمه در اين منطقه مي‌باشد )ماده 
57(، 5. منطقه فلات قاره كه اصولاً به اندازه منطقه انحصاري اقتصادي است و در برخي موارد آن سوي اين منطقه امتداد دارد و 
دربرگيرنده بستر دريا و زير بستر مي‌باشد و كشيدگي طبيعي قلمرو خشكي دولت ساحلي است )ماده 76(. براي اطلاع بيشتر از 

مناطق دريايي رك.: فرهاد طلايي )1390(، حقوق بين‌الملل درياها، تهران، نشر جنگل، ص 31-181.
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كليات موضوعات اشاره شده است. ازاين‌رو، تأكيد اين پژوهش بيشتر بر خلأهاي معاهداتي 
تنش‌هايي  به  منجر  كه  مي‌باشد   )1982( درياها  حقوق  كنوانسيون  به‌ويژه  و  درياها  حقوق 
بين كشور‌ها شده و اثرات ژئوپليتيكي در سطح بين‌الملل را پديد آورده است. از مهم‌ترين 
مبارزه  درياهاست.  آلودگي  بحث  دارد،  وجود  درياها  حقوق  درباره  كه  حقوقي  خلأ‌هاي 
بين توصيف  از هر چيز مستلزم آن است كه يك هماهنگي  با آلودگي و كنترل آن پيش 
آلودگي و منابع ايجاد‌كننده آن وجود داشته باشد. هرچند بر اثر مرور زمان و پيشرفت علم 
و فناوري مواردي كشف مي‌شود كه تا پيش از آن آلاينده محيط زيست به شمار نمي‌رفته، 
ولي اين امر نبايد ما را از دست يافتن به پارامترهايي حتي عام و كلي در تشخيص آلودگي 
باز دارد. بديهي است در قرن بيست و يكم بدون وجود نظم و مقررات بين‌المللي، استفاده از 
درياها )صيد، كشتيراني، مانور نظامي، فعاليت‌هاي علمي و غيره( امكان‌پذير نخواهد بود. در 
اين بين به دليل استفاده نادرست و غيراصولي از منابع دريايي و عدم توجه به استانداردهاي 
محيط زيستي در درياها و تخريب منابع دريايي و آلودگي آب درياها، ضرورت تصويب و 
تدوين مقررات حفاظت از محيط زيست دريايي و جلوگيري از آلودگي درياها بيش از پيش 
احساس مي‌شود. اگرچه در دهه‌هاي اخير اقدامات مهمي در اين زمينه صورت گرفته شده 
كه تصويب معاهدات بين‌المللي، منطقه‌اي بيانگر اين امر بوده، اما در جلوگيري از آلودگي 

دريايي با خلأهاي حقوقي مواجه بوده است.

2-1-2. مفهوم خلأ حقوقي مقررات بين‌المللي درباره جلوگيري از آلودگي درياها
خلأ‌هاي حقوقي از منظر اين پژوهش دربرگيرنده نقص يا ناكارآمدي و غيرمؤثر بودن قوانين و 
مقررات محيط زيست دريايي و جلوگيري از آلودگي دريايي و يا نبود و عدم مقررات و رژيم 
حقوقي مناسب در اين زمينه و ساكت بودن مقررات موجود در مورد جلوگيري از آلودگي 
دريايي است. البته تعيين اينكه در چه مواقعي مقررات با نقص همراه است يا اينكه قوانين ساكت 
هستند و يا اصلًا مقرراتي وجود ندارد، كاري دشوار است و در خيلي از موارد همپوشاني‌هايي 
وجود دارد، بدين معنا كه ممكن است معاهده‌اي هم در رابطه با موضوعات محيط زيستي و 
حفاظت از جانداران دريايي ناقص باشد و هم در مورد جلوگيري از آلودگي دريايي ساكت. 
ضمن آنكه در اين پژوهش، مراد از خلأ حقوقي بيشتر حقوق قوام‌يافته )حقوق سخت( مدنظر 
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است و مباحث حقوق قوام‌نيافته )حقوق نرم( خروج موضوعي از بحث دارند. ازاين‌رو، سعي 
مي‌شود در ادامه به تببين اين شرايط در حقوق بين‌الملل درياها پرداخته شود.

1-2-1-2. نقص يا ناكارآمد بودن مقررات بين‌المللي
از محيط زيست  بين‌المللي در حفاظت  قواعد و مقررات  بودن  ناكارآمد  در مورد نقص و 
دريايي و جلوگيري از آلودگي آب‌ها مي‌توان به ساخت جزاير مصنوعي در مناطق مختلف 
دريايي اشاره كرد. كنوانسيون حقوق درياها )1982( در مواد )56، 60، 80 و 87( به جزاير 
مصنوعي و نحوه ساخت آنها در مناطق انحصاري اقتصادي، فلات قاره و درياي آزاد اشاره 
كرده و از آنجا كه كشور ساحلي در درياي سرزميني از حقوق حاكميتي برخوردار است و 
منعي هم در كنوانسيون حقوق درياها در مورد ساخت جزاير مصنوعي در اين منطقه پيش‌بيني 
نشده است، بنابراين كشور ساحلي مي‌تواند در درياي سرزميني خود اقدام به ساخت جزاير 
مصنوعي كند. با اين حال كنوانسيون حقوق درياها در خصوص جلوگيري از اثرات مخرب 

زيست‌محيطي اين جزاير ناكام بوده است. 

2-2-1-2. نبود مقررات بين‌المللي 
درباره عدم مقررات و رژيم‌هاي حقوقي )خواه در آب‌هاي داخلي و خواه بين‌المللي و بعضاً 
و  منازعات  افزايش  براي  روشن  گواه  و  دليل  »يك  كه  بايستي گفت  بين‌المللي(  رودهاي 
تقاضا  افزايش  اخير  بين‌المللي و حتي درياها در دهه‌هاي  اختلافات در مورد رودخانه‌هاي 
پيرامون آنها  بدتر شدن وضعيت آلودگي محيط زيستي آب‌ها و مسائل  منابع آبي و  براي 
به  نبود يك رژيم حقوقي مشخص و دقيق مي‌توان  )Marty, 2001: 14(. در مورد  است« 
برخي از مناطق آبي اشاره كرد كه رژيم حقوقي معيني وجود ندارد و كشورهاي ساحلي در 

حال مذاكره براي به نتيجه رسيدن به يك ساختار حقوقي مناسب هستند. 

3-2-1-1. ساكت بودن قواعد و مقررات
مراد از سكوت قواعد و مقررات، عدم اشاره صريح و يا حتي ضمني در جلوگيري از آلودگي 
كنوانسيون  در  كه  مواردي  از  يكي  است.  آلوده‌كننده  مسئوليت‌هاي  و  تعهدات  بيان  و  دريايي 
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حقوق درياها بدان اشاره‌اي نشده و كنوانسيون در برابر آن ساكت است، مسئله آلودگي شناورها و 
زيردريايي‌هاي جنگي بيگانه در مناطق دريايي است. اين كشتي‌ها به‌دليل وجود تجهيزات ناوبري 
و رديابي و همچنين تسليحات نظامي نوع ديگري از آلودگي را به محيط زيست دريايي وارد 
براي رديابي و  به سيستم »اكتيو سونار« اشاره كرد كه  اين تجهيزات مي‌توان  از جمله  مي‌كنند. 
شناسايي زيردريايي‌ها به‌كار مي‌رود و با ساطع كردن امواج با فركانس‌هاي بسيار پايين آلودگي 
صوتي خطرناكي را به‌وجود مي‌آورند كه پستانداران دريايي را به شدت تهديد مي‌كنند. امروزه 
همين  مي‌تواند  مختلف  كشورهاي  سواحل  در  هننگ‌ها  دسته‌جمعي  خودكشي  دلايل  از  يكي 
مقررات  برابر  ترشيزي، 1383(.  نساج  و  باشد )حسيني  ناو‌هاي جنگي  از  ناشي  آلودگي صوتي 
و  انحصاري  منطقه  و  آزاد  آب‌هاي  در  قضايي  مصونيت  از  نظامي  شناورهاي  درياها  حقوق 
اقتصادي و دريايي سرزميني برخوردار هستند و تنها تابع مقررات كشوري هستند كه پرچم آنها را 
برافراشته‌اند. افزون بر آن، ماده )236( كنوانسيون حقوق درياها، كشتي‌هاي جنگي را برابر قاعده 
بنابراين،  از مقررات زيست‌محيطي مندرج در كنوانسيون، معاف مي‌دارد.  »مصونيت حاكميتي« 
وضعيت كشتي‌هاي نظامي و به‌طور كلي فعاليت‌هاي نظامي در درياها به‌طور صريح در كنوانسيون 
حقوق درياها بيان نشده و به واقع كنوانسيون مزبور نتوانسته است به نحو شايسته‌اي مسائل محيط 

زيستي مرتبط با فعاليت‌هاي نظامي كشورها را تنظيم نمايد. 

2-2. عوامل شكل‌گيري خلأ در مقررات كاهش آلودگي دريايي
در شكل‌گيري خلأهاي حقوقي ياد شده، عوامل متعددي نقش دارند. مهم‌ترين اين عوامل  
رنگ و بوي سياسي، حقوقي و يا بعضاً علمي فني دارند كه در زير به مهم‌ترين موارد آنها 

اشاره مي‌شود.

1-2-2. محيط زيست به مثابه يك كالا
مي‌نگرند  كالاي  يك  به‌عنوان  طبيعي  منابع  و  محيط زيست  به  دولتمردان  و  سياستمداران 
به محيط  مادي‌گرايانه  ديد  اين  فراهم مي‌آورد.  را  مادي كشورهاي‌شان  پيشرفت  زمينه  كه 
الزام‌آور و مؤثر جهت  از پذيرفتن مقررات  منابع طبيعي خود موجبات ممانعت كشورها  و 
به دست آوردن  براي  فراهم مي‌آورد. علاقه شديد  را  از آلودگي محيط زيست  پيشگيري 



        188Ý£#{Õ       Sـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 / سال 22، شماره 83
KA

ùê#"F
     B&     #

قلمروهاي  و  مناطق  يافتن  براي  انگيزه‌ها  از مهم‌ترين  استعمار، يكي  منابع طبيعي در دوران 
جديد بود )برامز، 1368: 224-223(. برابر اصل حاكميت كشورها بر منابع طبيعي خودشان، 
هر كشوري نسبت به منابع طبيعي تحت قلمرو خود حق مالكيت و بهره‌برداري دارد اما بايد 
توجه داشت كه اين حق كلي و مطلق نيست بلكه توسط اصل مشهور حقوق بين‌الملل محيط 
ياد  اصل  برابر  است.  گشته  محدود  طبيعي  منابع  از  غيرزيان‌بار  استفاده  اصل  يعني  زيستي، 
شده، هر دولت متعهد است به نحوي عمل كند كه فعاليت‌هاي انجام شده در سرزمين خود، 
زيان به دولت ديگري يا جايي كه تحت حاكميت هيچ دولتي نيست )همانند منابع طبيعي 
موجود در درياي آزاد(، نشود. اين اصل با ديگر اصول حقوق بين‌الملل ارتباط نزديكي دارد 
كه موجب تحكيم و تقويت رابطه دوستانه مابين تابعان اصلي حقوق بين‌الملل مي‌شود. در 
نهايت اين اصل به‌عنوان يكي از اصول حقوق بين‌الملل محيط زيست نقش تعيين‌كننده‌اي در 
حفاظت از محيط زيست بازي مي‌كند )رمضاني قوام‌آبادي، 1386: 58( در كنار اين اصول 
بايستي از اصل تعهد به مراقبت1 نيز ياد كرد كه ارتباط نزديكي با اصل استفاده غيرزيان‌بار 
و اصل حسن همجواري دارد. اصل تعهد به مراقبت به‌طور كلي يك مفهوم پذيرفته شده در 
بيان مي‌كند كشور مسئول  )Flemme, 2004: 3( كه  است  بين‌الملل محيط زيست  حقوق 
بايد چه اقدامات و تدابيري را جهت جلوگيري از ورود خسارت به ديگر كشورها يا مناطق 
خارج از صلاحيت‌شان )مثل منابع دريايي مشترك و آزاد( اعمال كنند. اين اصل معمولاً در 
مورد خسارات فرامرزي قابليت اعمال دارد. بنابر اين اصل، كشور منشأ ضرر بايستي اقدامات 
احتياط‌آميز خود را كه شامل قانونگذاري، سياستگذاري و اقدامات مناسب و ضروري اداري  
ـ قضايي و ايجاد سيستم‌هاي پايش2 و اطلاع‌رساني به موقع است را به منصه ظهور برساند 
)Draft Articles …, 2004: 154(. با توجه به مطالب ياد شده، كشورها در استفاده از منابع 

طبيعي خود يا منابع مشترك نمي‌توانند آزادانه عمل كنند بلكه تابع محدوديت‌هاي هستند، اما 
در عمل كشورها زياد پايبند اين تعهدات نيستند و براي مثال در حوزه استفاده از منابع طبيعي 
دريايي همانند ميادين مشترك نفتي و منابع مستقر در اعماق بستر درياها كشورها سعي در 

استفاده حداكثري از اين منابع را دارند. 

1. Due Diligence Principle
2. Monitoring Mechanisms
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2-2-2. نبود توجه به توسعه پايدار و مانع دانستن محيط زيست براي پيشرفت
اگرچه مفهوم توسعه پايدار داراي تعاريف گوناگوني است، اما شايد بهترين تعريف توسط خانم 
بروتلند در گزارش »آينده مشترك ما« باشد: »‌توسعه پايدار يعني قابليت بشر براي برآوردن نيازهاي 
نسل حاضر بي‌آنكه به حق و توان نسل‌هاي آينده براي برآوردن نيازهاي‌شان آسيب رسد« )دبيري 
و همكاران، 1388: 225(. لازم به يادآوري است در اعلاميه ريو )1992( درباره محيط زيست و 
توسعه در اصول )3 و 4( خود به حق توسعه اشاره و بيان داشته كه براي دستيابي به توسعه پايدار، 
فرايند توسعه بايد متضمن حفاظت از محيط زيست باشد و نمي‌تواند مجزا باشد. سند پاياني اجلاس 
ريو به‌علاوه 20 نيز در سال 2012 نيز در فصل چهارم گزارش »آينده‌اي كه ما مي‌خواهيم«، از 
كشورهاي شركت‌كننده خواست تا به ابعاد سه‌گانه توسعه پايدار يعني حفاظت از محيط زيست، 
توسعه اجتماعي و توسعه اقتصادي توجه داشته باشند و از طريق اقدامات سياسي، نهادهاي غيردولتي 
و اقدامات منطقه و محلي در تحقق اين ابعاد سه‌گانه تلاش ورزند.1 برابر اين سند توسعه پايدار صرفاً 
به معناي رشد اقتصادي نيست بلكه در كنار توسعه اقتصادي بايستي به توسعه محيط زيست و توسعه 
اجتماعي توجه شود و اين سه مورد اجزاي لاينفك توسعه پايدار است. يكي از عواملي كه در 
ايجاد تعهدات كشورها در جهت پيشگيري از آلودگي درياها مانع جدي به حساب مي‌آيد همين 
پايدار نبودن توسعه در برخي از كشورهاست، چرا كه كشورها براي رشد اقتصادي خود به منابع 
طبيعي چشم دوخته‌اند و پذيرفتن قواعد و الزامات توسعه پايدار را زنجيري بر اين رشد اقتصادي 
مي‌بينند و به همين دليل تمايلي به پذيرفتن قواعد پيشگيري از آلودگي دريايي ندارند، چرا كه از 
ديد آنها پذيرش قواعد مؤثر به معناي نبود يا كاهش عدم رشد اقتصادي است و ازاين‌رو پذيرفتن 
مقرراتي كه داراي خلأ‌هاي حقوقي و اجرايي فراوان باشد بهترين گزينه براي رسيدن به حداكثر 
رشد اقتصادي است. به بيان ديگر توسعه پايدار از ديد اين كشورها تنها معناي رشد اقتصادي است 
و به دو بعد ديگر توسعه پايدار يعني توسعه اجتماعي و توسعه محيط زيست توجه چنداني ندارند. 
ضمن آنكه همين توسعه پايدار حداقلي به دليل انسان‌محور بودن توسعه از ديد كشورها، نتوانسته 

حفاظت مناسبي از محيط زيست به عمل آورد.

1. For more Information see: The Future We Want: Outcome Document Adopted at Rio+20, 
para 75-103. Also available at:< http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_
document_complete.pdf.
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3-2-2. حاكميت‌محور بودن حقوق درياها
كه  است  مؤلفه‌اي  دولت  حاكميت  مفهوم  ويدئو1  مونته   1933 كنوانسيون   )1( ماده  برابر 
اين حاكميت كشورهاست كه در  بازشناخته مي‌شود.  از دولت ديگر  توسط آن هر دولت 
و  مي‌شود  ياد  استقلال  عنوان  با  خارجي  عرصه  در  و  اقتدار  به‌عنوان  آن  از  داخلي  عرصه 
مي‌كند.  نمايندگي  بين‌المللي  عرصه  در  را  دولت  كه  است  حاكميت  اين  ديگر،  به‌عبارت 
است.  تدوين شده  ملي  نگاه  با  و  درياها حاكميتي  در عرصه  الزامات حقوقي  بدين‌ترتيب، 
بودن  است. حاكميت‌محور  نبوده  مستثنا  امر  اين  از  نيز  آلودگي دريايي  با  مبارزه  ازاين‌رو، 
الزامات حقوقي آلودگي دريايي، از مهم‌ترين دلايل وجود خلأ در اين زمينه است. سه چهارم 
آلودگي دريايي ناشي از منابع مستقر در خشكي است كه در نتيجه فعاليت دولت‌ها در داخل 
سرزمين خود مي‌باشد )چرچيل و لو، 1390: 431(. اين نوع آلودگي ناشي از ناكارآمد بودن 
مواد حقوقي و يا خلأ در اين عرصه است كه دست كشور‌ها را به استفاده ابزاري از مفهوم 
حاكميت ملي در اين عرصه باز گذاشته، تا آنجا كه مي‌توانند زمينه آلوده شدن درياها را 
فراهم كنند. از آنجا كه مقررات و قواعد جهان‌شمول تنظيم نشده و مستلزم نوعي برخورد در 
سطح منطقه‌اي است، در نتيجه با مسئله آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي به‌صورت 
به  هركدام  دولت‌ها  منطقه‌اي  در سطح  نخست حتي  زيرا  است،  برخورد شده  ضعيف‌تري 
خشكي  در  مستقر  آلودگي  دوم  و  مي‌كنند  پيگيري  را  خود  منافع  و  هستند  خودشان  فكر 
ملي‌ترين يا داخلي‌ترين نوع آلودگي دريايي است و ريشه در جايي دارد كه قلمرو اعمال 
حاكميت مطلق دولت‌هاست و نه‌تنها دولت‌هاي ديگر هيچ حقي در آنجا ندارند )برخلاف 
ديگر آلودگي‌هاي دريايي( بلكه سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي به هر دليل نمي‌توانند مانع 

از اعمال بهره‌كشانه آنها از طبيعت تحت حاكميتشان شوند. 
به همين دليل، يكي از موانع جدي  بر سر راه تدوين معاهدات محيط زيستي مؤثر و 
قدرتمند و از جمله معاهدات جلوگيري از آلودگي درياها، همين حاكميت دولت‌هاست. در 
واقع دولت‌ها پذيرفتن مقررات پيشگيري از آلودگي دريايي را باعث محدود شدن حاكميت 
خود مي‌دانند و تا جاي ممكن در مقابل آن مقاومت مي‌كنند و آلودگي‌هاي ناشي از منابع 

1. The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933).
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مستقر در خشكي و خلأ‌هاي حقوقي در اين عرصه ناشي از حاكميت آنها در قلمرو تحت 
صلاحيت خودشان است.  براي مثال اگرچه ماده )194( كنوانسيون حقوق درياها تعهد كلي 
بر دولت‌ها درباره پيشگيري و كاهش آلودگي درياها باز نموده است، اما مواد )207 و 208( 
بستر  فعاليت‌هاي  و  در خشكي  مستقر  منابع  از  ناشي  آلودگي  در خصوص  كنوانسيون  اين 
درياي تابع صلاحيت ملي كشورهاست كه اين امر نشان از تن دادن كنوانسيون حقوق درياها 
به قدرت حاكميت دولت‌ها بوده و كشورها به استناد حاكميت داخلي خود در قلمرو خاكي 
ايجاد خلأ  نوعي زمينه  به  نشدند و  تعهد مؤثر  به پذيرفتن  منطقه دريايي سرزميني حاضر  و 
حقوقي از نوع كلي‌گويي و نقص را فراهم آورده‌اند. به همين دليل با آنكه آلودگي از منابع 
خشكي تقريباً بزرگترين منشأ آلودگي دريايي است اما هيچ موافقت‌نامه جهاني كه مشخصاً 
به جلوگيري و كنترل آن بپردازد، هنوز وجود ندارد )لويي بي و همكاران، 1390: 282( كه 

بزرگترين مانع پذيرش مقررات مؤثر در اين زمينه،حاكميت دولت‌هاست. 

4-2-2. عدم توجه مسائل جغرافيايي و ژئوپليتيك 
مختلف  مناطق  جغرافيايي  گوناگوني  و  خشكي  مناطق  به  نسبت  آب‌ها  جغرافيايي  وسعت 
دريايي جهان چه طبيعي و چه انساني از جمله مواردي است كه مي‌تواند از دلايل كمبود 
كه  ژئوپليتيك  و  جغرافيايي  مسائل  اين  باشد.  جامع  حقوقي  قواعد  نگرفتن  شكل  و  دانش 
لازمه ايجاد الزامات حقوقي جامع در همه عرصه‌هاي حقوق بين‌الملل درياست، در جغرافياي 
سياسي درياها عينيت يافته است كه ناظر بر آن بخش از حقوق درياهاست كه داراي تركيبات 
سرزميني يا فضايي هستند. به عبارت ديگر، تأثيرات متقابل جغرافيا و اصول و قواعد حاكم 
از  بسياري  و  است  جغرافي‌دان  كار  اقيانوس‌ها  و  دريا‌ها  محيط  در  دولت‌ها  بين  روابط  بر 
موضوعات روابط بين‌الملل كه توجه جغرافياي سياسي را در خشكي به خود جلب مي‌كند 
زماني كه به محيط زيست دريايي مربوط مي‌شوند در قلمرو جغرافياي سياسي دريا‌ها قرار 
مي‌گيرند )ميرحيدر، 1365: 57(. بدين‌ترتيب ژئوپليتيسين‌ها مكمل خوبي براي حقوق‌دانان 
در تدوين مقررات و قواعد حقوقي به‌ويژه آلودگي دريايي هستند، زيرا جغرافي‌دانان سياسي 
در  مي‌توانند  ساحلي،  و  دريايي  مناطق  انساني  و  طبيعي  ويژگي‌هاي  شناساندن  بر  افزون 
چگونگي حاكميت دولت‌ها بر قلمرو‌هاي دريايي و تأثير اقتصادي، ارتباطي، نظامي و روابط 
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بين‌الملل دريا بر رفتار سياسي دولت‌ها و مهم‌تر آنكه از پيامد‌هاي ژئوپليتيك توجه نكردن 
بازيگران سياسي به محيط زيست دريايي، حقوق‌دانان را ياري رسانند تا قواعد و مقرراتي 
بنابر‌اين، عدم  بين‌المللي به تصويب برسانند.  جامع، شفاف و كارا تنظيم و از طريق مجامع 
دريايي  آلودگي  با  مبارزه  مقررات  تدوين  در  دانش جغرافيايي  كارگيري  به  عدم  و  توجه 

مي‌تواند يكي ديگر از عوامل ايجاد خلأ حقوقي به شمار ‌رود. 

3. بحث و تجزيه و تحليل
با توجه به يافته‌هاي پژوهش و ريشه‌يابي خلأ‌هاي حقوقي در عرصه مبارزه با آلودگي‌هاي 
دريايي، هر كدام اثراتي در روابط بين كشور‌ها داشته‌اند كه از نظر ژئوپليتيكي قابل مطالعه 
است و ازسوي ديگر آلودگي دريايي از زمان مطرح شدن آن به يك مسئله تهديدآميز براي 
واحد‌هاي  و  بازيگران  برخورد  نوع  انساني  زيست  بعدي  گام  در  و  دريايي  اكوسيستم‌هاي 
سياسي چه براي حل آن و چه ناديده گرفتن آن، رفتاري ژئوپليتيكي بوده و در آينده هم 
به سوي ژئوپليتيك‌شدن پيش خواهد رفت. به عبارت ديگر، رفتار ژئوپليتيكي اثرات ناشي 
و  تعامل  همكاري،  است؛  بوده  ژئوپليتيسين‌ها  توجه  مورد  جنبه  دو  در  حقوقي  از خلأ‌هاي 
تشريك‌مساعي بازيگران سياسي در جهت جلوگيري از آلودگي كه به سمت ژئوپاسيفيك 
و  واحد‌ها  بين  حقوقي  خلأ‌هاي  از  ناشي  منازعه  و  تنش  و  رقابت  ديگري  و  دارد  گرايش 
به  مقال  اين  در  مي‌كند.  پيدا  گرايش  ژئوپليتيك‌شدن  به سمت  كه  است  سياسي  بازيگران 

تجزيه و تحليل آنها مي‌پردازيم.

1-3. زمينه‌هاي همكاري
همكاري  زمينه‌هاي  در  درياها  آلودگي  با  مبارزه  حقوقي  خلأ‌هاي  ژئوپليتيكي  اثرات 
واحد‌هاي سياسي و بازيگران بين‌المللي، در گام اول برمي‌گردد به پيدايي و پيشينه حقوق 
بين‌الملل درياها در اين عرصه كه مي‌تواند توجيه‌كننده مناسبي براي درك ژئوپليتيك مفهوم 
باشد كه زمينه همكاري و تشريك‌مساعي كشور‌ها  بين‌الملل  از حقوق  اين عرصه  خلأ در 
و همگرايي هر چه بيشتر آنها را براي مبارزه با آلودگي طلبيده است و منجر به تعهدات و 
الزامات حقوقي شده است. بنابراين، اشاره به آن مي‌تواند راهگشاي خلأ‌هاي موجود و زمينه 
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همكاري كشور‌ها و از ژئوپليتيك‌شدن آلودگي‌ها و نيز واگرايي واحد‌ها و بازيگران سياسي 
و تبديل شدن به چالش در اين عرصه جلوگيري كند. از‌اين‌رو، زمينه‌هاي همكاري كشورها 
در حفاظت از محيط زيست دريايي زماني بود كه انسان به اهميت محيط زيست و پيوستگي 
تمام اجزاي آن به يكديگر پي برد. بدين‌ترتيب، در سال ۱۹۲۶، كنفرانس بين‌المللي به دعوت 
ايالات متحده آمريكا تشكيل شد تا كنوانسيوني را براي محدود كردن تخليه نفت و گاز در 
دريا تشكيل دهد. اما اين كنفرانس ره به جايي نبرد. چند سال بعد در ۱۹۳۵، با نظارت جامعه 
ملل، پيش‌نويس ديگري در همان مورد تهيه شد كه با استقبال دولت‌ها مواجه نشد. اما آنچه 
باعث شد كه زمينه همكاري كشور‌ها در اين زمينه به خود جلب كند و الزاماتي حقوقي در 
اين عرصه تنظيم شود، در واقع، حوادث تلخ زيست‌محيطي بوده‌اند. مرگ جانداران دريايي 
تخريب   ،۱۹۶۷ كانيون  در  توري  كشتي  از  خام  نفت  نشت  نتيجه  در  گسترده  ابعادي  در 
نفتي كمپاني  از سكوي  نفت  نشت  اثر  سانتاباربارا بر  كانال  و آب‌هاي  آلودگي سواحل  و 
يونيون در اوايل ۱۹۶۹، برخورد دو كشتي پاسيفيك گلوري و آلجرو در اكتبر ۱۹۷۰، قضيه 
و   ۱۹۷۸ مارس  در  آموكوكديزد  كشتي  سانحه   ،۱۹۷۶ ژانويه  در  براوري  المپيك  كشتي 
آلودگي گسترده سواحل فرانسه بر اثر آن، از جمله اين حوادث بوده‌اند كه دولت‌ها را بر آن 
داشت كه از سرسختي دست برداشته و به سوي اتخاذ تدابير بين‌المللي مناسب براي مبارزه با 
آلودگي گام بردارند؛ به‌ويژه آنكه با تشكيل كنفرانس جهاني استكهلم )ژوئن ۱۹۷۲( نگرش 

جديدي درباره محيط زيست به نام حقوق بشر ايجاد شد )زماني، 1385(.
نام  به  از كشتي‌ها  ناشي  آلودگي  از  كنوانسيون جلوگيري  لندن،  در  نيز  بعد  سال  يك 
كنوانسيون مارپول مورخ ۲ نوامبر ۱۹۷۳ به امضا رسيد. كنوانسيون ۱۹۷۳ مارپول در پي آن بود 
كه از همه آلودگي‌هاي ناشي از كشتي‌ها جلوگيري كند. سپس دريافتند كه حجم و شدت 
آلودگي ايجاد شده در دريا، در مقايسه با آلودگي نشئت گرفته از منابع مستقر در خشكي 
نفتكش‌ها گرچه  فعاليت  از  ناشي  از آن دريافتند كه آلودگي  ليكن پس  است.  ناچيز  بسيار 
بيشتر در معرض ديد است، ولي جدي‌ترين نوع آلودگي به شمار نمي‌رود. كنوانسيون‌هاي 
بسياري براي كنترل و ممنوعيت تخليه و دفع مواد زايد به امضا رسيد كه اين روند را مي‌توان 
سال  در  راستا  اين  در  كرد.  مشاهده  وضوح  به  لندن  و  اسُلو   ۱۹۷۲ كنوانسيون‌هاي  انعقاد  با 
۱۹۷۶ كنوانسيوني براي كنترل فعاليت‌هاي اكتشاف نفت در ساحل ـ پس از سانحه ۱۹۷۵ در 
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ميداني نفتي در درياي شمال ـ منعقد گشت. پس از آن ديگر دريا‌هاي منطقه‌اي به وسيله اسناد 
تهيه شده يونپ تحت پوشش قرار گرفتند كه كنوانسيون كويت در 24 آوريل 1978 براي 
خليج فارس از جمله اينهاست. سرانجام سومين كنفرانس ملل متحد در مورد حقوق درياها 
آغاز به كار كه پس از سال‌ها تلاش كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها به امضا رسيد كه حدود 
به حمايت و  از آن يعني كل بخش دوازدهم و مواد پراكنده‌اي در ديگر بخش‌ها  ۶۰ ماده 
حفاظت از محيط زيست دريايي اختصاص داده شد.  در مجموع مي‌توان گفت از نظر كمي 
تاكنون نزديك به ۳۰۰ معاهده چندجانبه، ۹۰۰ معاهده  دوجانبه و بيش از ۲۰۰ سند به وسيله 
سازمان‌هاي بين‌المللي در مورد محيط زيست به امضا رسيده‌اند، به جرئت مي‌توان گفت تعداد 
قابل ملاحظه‌اي از آنها به محيط زيست دريايي مربوط مي‌شوند كه زمينه همكاري كشورها 
را در اين عرصه به‌وجود آورده است. اين توجه گسترده به محيط زيست دريايي را مي‌توان 
نايروبي و ۱۹۹۲ ريودوژانيرو مشاهده كرد. پر واضح است كه اين  در كنفرانس‌هاي ۱۹۸۲ 
كنوانسيون‌ها و كنفرانس‌ها همگي نشئت گرفته از توجه افكار عمومي به محيط زيست هستند 

و نقشي اساسي در احراز قواعد عرفي حاكم بر محيط زيست دارند )همان(.
براي  و  است  مسئله  امروزه يك  دريايي  زيست  محيط  نگه‌داشتن  سالم  اين وجود،  با 
را  جهان  سطح  در  گسترده‌اي  همكاري  از‌اين‌رو،  باشد.  تهديدي  مي‌تواند  انساني  زيست 
مي‌طلبد، چرا كه مسئله‌اي بين‌المللي است كه جز با همكاري‌هاي ملي حل نمي‌شود. كشورها 
در اين عرصه بايد بيشتر همكاري كنند و ازسوي ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي بايد 
خلأ‌هاي حقوقي و ريشه‌هاي آن را با كمك متخصصان كشف و شناسايي كنند و با الزامات 
حقوقي از رفتار‌هاي اكوفاشيستي كشور‌ها جلوگيري كنند و رفتار‌هاي ژئوپليتيكي آنها را به 

سمت ژئوپاسيفيك و جهاني بدون تنش و عاري از آلودگي سوق دهند.

2-3. زمينه‌هاي تنش و منازعه
سياسي  واحد‌هاي  و  كشور‌ها  بين  منازعه  و  تنش  باعث  كه  منظر  اين  از  حقوقي  خلأ‌هاي 
مي‌شود، مورد توجه ژئوپليتيك است. يكي از مهم‌ترين اثرات ژئوپليتيك خلأ‌هاي حقوقي 
مهم‌ترين  از  يكي  و  است  بوده  كشور‌ها  بين  منازعه  و  تنش  ايجاد  زمينه  آلودگي  از  ناشي 
دليلي كه قواعد الزام‌آور حقوقي در اين عرصه در قالب كنوانسيون و موافقت‌هاي دوجانبه، 
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چندجانبه و يا منطقه‌اي و بين‌المللي صورت گرفت، شكل‌گيري تنش‌ها بود كه با ملاحظه 
مدعاست.  اين  بر  آلودگي‌ها گواه روشني  با  مبارزه  در  دريا  بين‌الملل  پيشينه حقوق  كردن 
امنيت  براي  امر  اين  تهديد شدن  از  و جلوگيري  درياها  آلودگي  ژئوپليتيك‌شدن  از  ترس 
واحد‌ها و بازيگران سياسي، آنها را بر آن داشت تا هر چه بيشتر نسبت به اين امر حساسيت 

نشان دهند.
اثرات  از  بعضي  به  مي‌توان  شد  ارائه  حقوقي  خلأ  از  كه  تعريفي  با  پژوهش  اين  در 
ژئوپليتيك كه تاكنون در فضاي سياسي كشور‌ها به‌صورت تنش و منازعه بوده اشاره داشت. 
درباره ساخت جزاير مصنوعي در درياي سرزميني با اينكه جزء حقوق كشور ساحلي است 
اما تدبيري درباره آلودگي ناشي از آن نشده است و مي‌تواند عرصه تنش براي كشور‌ها باشد؛ 
به‌عنوان مثال، در خليج فارس كه يك درياي نيمه بسته به شمار مي‌رود و با انواع و اقسام 
آلودگي شديد محيط زيستي روبه‌رو است، ساخت جزاير مصنوعي ازسوي برخي كشورهاي 
عربي حاشيه آن موجب شده تا آلودگي‌هاي متنوعي به‌وجود آيد و اكوسيستم منطقه را تحت 
ايران، صرف‌نظر  از جمله  از كشورهاي منطقه و  اين ميان برخي  تأثير منفي قرار دهد.1 در 
احداثي  چنين  به  نسبت  مصنوعي  جزاير  سازنده  كشور  )ساحل(  خاكي  قلمرو  گسترش  از 
اين كشورها  داده‌اند (hamshahrionline.ir). درحقيقت  نشان  واكنش  آن  زيان‌بار  آثار  و 
معتقدند كه ساخت اين جزاير نمي‌تواند بدون توجه به حقوق و منافع ديگران و پيامدهاي 
زيست‌محيطي صورت بگيرد و كشورهاي سازنده موظف هستند حقوق ديگران را محترم 

تخريب خاك  با  طبيعي  زيست  محيط  نابودي   .1 به:  مي‌توان  مصنوعي  اين جزاير  آلودگي‌هاي  مهم‌ترين  از جمله   .1
فارس، خليج  غيرمسكوني  جزاير  جانداران  و  مهاجر  پرندگان  زيستي  امنيت  تهديد   .2 صخره‌اي،  سنگ‌هاي   و 

 3. نابودي پوشش زنده مرجاني به‌عنوان يكي از پتانسيل‌هاي مهم تجمع زيستي خليج فارس، 4. تخريب پهنه‌بندي طبيعي 
 بستر دريا، 5. تغيير راه جريان‌هاي طبيعي آب كه در توان خودپالايي طبيعي خليج فارس اختلال جدي پديد مي‌آورد، 
6. به هم ريختن ساختار طبيعي بستر خليج فارس، 7. تخليه انواع زباله‌ها، پساب‌هاي آلوده‌كننده و انواع آلاينده‌هاي فسفره 
و... به درون خليج فارس، 8 . تخريب يكي از ارزشمند‌ترين اكوسيستم‌هاي دريايي دنيا از راه نابودي زيستگاه آبزيان 
خليج فارس شامل ۴۰۰ تا ۴۵۰ گونه ماهي و ۳۰۰ تا ۴۵۰ گونه از ساير آبزيان از جمله لاك‌پشت‌هاي دريايي )گونه ويژه 
منطقه خليج فارس(، 9. عوارض اقليمي، محيط زيستي ناشي از تبديل بخش‌هايي از حريم دريا به خشكي، كاهش ظرفيت 
گرمايي ويژه منطقه و خشك‌تر شدن اقليم آن و افزايش طوفان‌هاي گرد و غبار كه مستقيم بر كيفيت حيات اقتصادي، 

اجتماعي مردم منطقه به‌ويژه ساحل‌نشينان جنوب ايران تأثير مي‌گذارد.
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بنابراين نقص و نارسايي مقررات بين‌المللي درباره  شمارند و منافع متقابل را رعايت كنند. 
جلوگيري از آلودگي دريايي براي جزاير مصنوعي خود باعث ايجاد اختلاف و تنش سياسي 
بين كشورهاي منطقه شده است. در اينجا اهميتي ندارد كه واكنش كشورها تا چه حد جدي 
است، بلكه آنچه اهميت دارد تنش‌زا بودن نقص مقررات محيط زيستي و ژئوپليتيك‌شدن 
آن است. در اين زمينه ياد‌آوري رأي ديوان داوري حقوق درياها در مورد دعواي مالزي 
عليه سنگاپور1 قابل توجه است. در اين مناقشه حقوقي، مالزي معتقد بود كه احداث جزاير 
نيز  بر محيط زيست دريايي و آلودگي و  منفي  تأثير‌هاي  باعث  ازسوي سنگاپور  مصنوعي 
شوري آب دريا شده است. ديوان در رأي خود اعلام كرده كه »دولت‌ها در زمينه ساخت 
جزاير مصنوعي بايد آثار زيست‌محيطي آن را ارزيابي و به ديگر كشورها ذي‌نفع برسانند و با 
ديگر كشورها براي نگهداشت محيط زيست دريا همكاري كنند. ديوان همچنين تأكيد كرد 
كه وظيفه اساسي دولت سازنده جزيره اين است كه نگراني‌هاي زيست‌محيطي ديگر دولت‌ها 
بر  اقدام سنگاپور  به آثار احتمالي  با توجه  از راه همكاري مورد توجه قرار دهد. ديوان  را 
محيط زيست دريا تأكيد كرد كه دورانديشي ايجاب مي‌كند كه مكانيسم‌هاي ارزيابي خطر 
پيش از عملياتي‌شدن پروژه به كار گرفته شود« )اميدي، 1386: 75(. با توجه به اين تنش‌ها نه 
تنها بايد كشورها با توافق‌نامه دوجانبه در جهت مهار آلودگي و تنش‌ها گام بردارند بلكه بايد 
اجبار جهاني اين اجازه را به آنها ندهد كه هر رفتاري در جهت استفاده نابجا از دريا بردارند 

كه لازمه اين امر هم الزامات حقوقي بين‌المللي در اين عرصه است. 
عرصه ديگر خلأ‌هاي حقوقي كه مي‌تواند تنش‌زا باشد شكل نگرفتن رژيم‌هاي حقوقي 
پنج  مثال  براي  است.  درياي خزر  آن  نمونه‌هاي  بهترين  از  كه  است  منطقه‌اي  درياهاي  در 
كشور ساحلي درياچه خزر با آگاهي از تخريب محيط زيست درياچه در اثر آلودگي ناشي 
از منابع مختلف فعاليت‌هاي انساني از جمله تخليه مواد مضر، خطرناك، مواد زائد و ديگر 
به رژيم حقوقي كه  منابع مستقر در خشكي، تاكنون  منابع دريايي و  از  ناشي  آلودگي‌هاي 
تضمين‌كننده حقوق آنها از اين درياچه باشد نرسيده‌اند و همين امر باعث شده است كه هر 

  https://www.itlos.org/index.php?id=104 :.1. براي اطلاع از فرايند طرح اين دعوي در ديوان بين‌المللي حقوق درياها رك
.http://www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=364 :.و براي مشاهده رأي سال 2005 ديوان دائمي داوري رك



ــ197 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ژئوپليتيك خلأهاي حقوقي مبارزه با آلودگي درياها

كدام از پنج كشور ساحلي با نگاه و تصميم ملي به قضيه بنگرند و روز به‌روز بر آلوده شدن 
آن افزوده شود. اين امر از دو جنبه در اين پژوهش مورد نظر است يكي نبود چنين رژيمي، 
حاشيه‌اي شده براي دخالت قدرت منطقه‌اي و بين‌المللي و تلاش براي شكل نگرفتن آن كه 
زمينه‌اي براي نظامي‌شدن آن به‌وجود آمده و كشور‌هاي ساحلي به سمت امنيتي‌شدن پيش 
مي‌روند و ديگر آنكه هرچند در سال 1382 كنوانسيوني در محافظت از محيط زيست درياي 
خزر در تهران بين پنج كشور به امضا رسيد، اما بي‌توجهي به محيط زيست دريايي و آلودگي 
روزافزون درياچه باعث انهدام اكوسيستم دريايي كشور‌هاي ساحلي مي‌شود و مي‌تواند به 

جهت تأكيد بر اهميت حفاظت از محيط زيست درياي خزر زمينه تنش آينده آنها باشد. 
درخصوص شناورهاي نظامي نيز از نظر حقوقي، مقررات اندكي در كنترل و مديريت 
آلودگي ناشي از آنها  تدوين شده است كه اين امر مي‌تواند باعث تنش بين كشورها باشد. 
چون اين امر در راستاي سياست‌هاي تجاوزكارانه كشورهاي قدرتمند است، دور از ذهن به نظر 
نمي‌رسد با توجه به سياست‌هاي استعماري كشورهاي بزرگ در تضاد با قوانين زيست‌محيطي 
الزامات حقوقي مانع و از خود  و حقوق كشور‌هاي ساحلي گام بر‌ندارند و در برابر تدوين 
مقاومت نشان دهند. در واقع مي‌توان گفت كه مفاد ماده )236( حقوق درياها )1982( بيشتر 
متوجه منافع قدرت‌هاي بزرگ دريايي است و به آنان امكان مي‌دهد كه بدون دغدغه و توجه 
به الزامات حفاظت از محيط زيست دريايي نسبت به بهره‌برداري از ناوگان جنگي سطحي و 

زيرسطحي خود كه با سوخت اتمي كار مي‌كنند، ادامه دهند )كاظمي، 1365: 169(. 
مي‌باشند  خود  حاكميتي  حقوق  افزايش  پي  در  همواره  ساحلي  كشورهاي  است  طبيعي 
دريايي، خواهان محدود‌تر شدن حقوق كشورهاي ساحلي و گسترش  قدرت‌هاي  مقابل  در  و 
آزادي دريانوردي در مناطق دريايي هستند. سكوت كنوانسيون حقوق درياها در مورد آلودگي 
شناورهاي نظامي بيگانه در مناطق دريايي خود باعث ايجاد تنش در روابط بين كشورها شده است. 
كشور ساحلي مي‌تواند در اعمال حاكميت بر درياي سرزميني خود قوانين و مقررات لازم براي 
 )Sands, 2003: 439( جلوگيري، كاهش و كنترل آلودگي توسط كشتي‌هاي جنگي وضع كند
اين امر حتي به شكل گسترده‌تري در رويه برخي كشورها نيز نمود داشته است كه نمونه بارز 
آن كشور چين است كه حضور و عبور كشتي‌هاي جنگي را در منطقه انحصاري اقتصادي را 
به دليل نگراني‌هاي محيط زيستي منع كرده است )Kraska, 2010: 81(. مهم‌تر آنكه، حقوق 
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بين‌الملل دريا تاكنون نتوانسته به نحو شايسته‌اي فعاليت نظامي كشور را در دريا مشخص كند 
تا از آلودگي ناشي از آنها جلوگيري كند و به همين دليل بيشتر تابع نگاه ملي كشورهاست 
رفتار‌هاي  با  پيش  از  بيش  كه  است  شده  دريايي  قدرتمند  كشور‌هاي  براي  امني  حاشيه  و 
امنيت ملي و زيست‌محيطي كشور‌هاي  به دنبال آن  ميليتاريستي، درياها را آلوده‌تر كنند و 

ديگر را تحت تأثير قرار دهند.
كه  همان‌طوري  آلودگي‌ها  حقوقي  الزامات  بودن  حاكميت‌محور  اينها،  از  گذشته 
پيش‌تر گفته شد، يكي از مهم‌ترين دلايل خلأهايي است كه مي‌تواند زمينه تنش كشورها 
را با هم فراهم مي‌آورد. دولت‌ها در سرزمين خود مسئول آلودگي ناشي از منابع مستقر در 
زيست‌محيطي  منازعات  مواد حقوقي،  بودن  ملي‌محور  و  ناكارآمدي  با  كه  هستند  خشكي 
در اين عرصه دور از ذهن به نظر نمي‌رسد. خلأ حقوقي در اين عرصه نه تنها آلودگي بيش 
از پيش دريا‌ها را فراهم مي‌كند بلكه زمينه تنش بين كشور‌ها را بيشتر مي‌كند، به‌ويژه براي 
كشور‌هايي كه داراي رودهاي بين‌المللي هستند اين موضوع بيشتر ملموس است. مهم‌ترين 
نمونه اين موضوع، لايروبي اروندرود بين ايران و عراق است كه از سال 1356 تاكنون انجام 
امنيت  بر  ژئوپليتيك  به‌عنوان موضوعي  مي‌تواند  نكردن آن  و در صورت حل  است  نشده 

اقتصادي و زيستي دو كشور تأثير بگذارد. 
به نظر مي‌رسد هرچند راه‌حل مبارزه با آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي، تضمين 
ملي است، اما بايد اين مسائل در سطح بين‌المللي، در قالب الزامات حقوقي با ضمانت اجرايي 
اين  به  بين كشورها و تن‌دادن آنها  ايجاد هماهنگي  تا در تحرك‌بخشي و  بالا شكل گيرد 
پيامد‌هاي ژئوپليتيك آن  از  بتوان  تا  اقدام كنند،  از آلودگي  الزامات، در جهت جلوگيري 
جلوگيري كرد. لازمه اين مهم تبديل شدن اين خلأ در حقوق بين‌الملل دريا‌ها به يك خواست 
و مطالبه جدي جهاني است كه زندگي بشر آينده را تهديد مي‌كند. اثرات خلأ‌هاي حقوقي 
در اين عرصه از حقوق بين‌الملل دريايي كه منجر به تخريب فزاينده منابع حياتي دريايي شده 
است و از آنجا كه حفظ اين سرچشمه‌هاي حيات مي‌تواند با امنيت و سياست ملي و بين‌المللي 
كشور‌ها گره بخورد و ازسوي ديگر الگو‌هاي تعامل و همكاري، يا كشمكش بين گروه‌ها 
و بازيگران سياسي را به دنبال داشته باشد، زمينه پيوند ژئوپليتيسين‌ها را با حقوق بين‌الملل 
دريا‌ها فراهم سازد. بدين‌ترتيب، آلودگي دريا‌ها مي‌تواند به‌عنوان موضوعي در ژئوپليتيك 
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از اين رهگذر ژئوپليتيسين‌ها خطر ژئوپليتيك‌شدن  زيست‌محيطي مورد توجه قرار گيرد و 
آلودگي دريا‌ها را گوشزد كنند و حقوق‌دانان را در اين عرصه نسبت به عواقب خطرناك آن 
آگاه كنند. در واقع، ژئوپليتيسين‌ها با توجه به رسالت خويش مي‌توانند با طرح ژئوپليتيك 
زيست‌محيطي در آگاه ساختن جامعه جهاني از خطرات زيست‌محيطي آلودگي و پيامد‌هاي 
ناگوار آن كه تنش و منازعه بين واحد‌هاي سياسي است، زمينه اجماع جهاني را فراهم آورند 
تا الزامات و قواعد حقوقي در سطح بين‌المللي در اين عرصه از حقوق بين‌الملل درياها تدوين 

شود و اجازه هر گونه رفتار ناشايست در اين عرصه به كشور‌ها را ندهند. 

4. جمع‌بندي، نتيجه‌گيري و پيشنهاد
با آلودگي‌ها  بين‌الملل دريا‌ها در عرصه مبارزه  اين پژوهش نشان مي‌دهد كه حقوق  نتايج 
كه تاكنون در مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي  تصويب و تدوين شده، با نارسايي و ناكارآمدي 
الزامات حقوقي و قواعد  اين خلأها، حاكميت‌محور بودن  از مهم‌ترين دلايل  همراه است. 
بين‌المللي است. اين فضا باعث شده است كه درياها بيش از پيش آلوده و بر ژئوپليتيك‌شدن 
آنها افزوده شود. بدين‌ترتيب، اثرات ژئوپليتيكي خلأ‌ها از زمان شكل‌گيري حقوق بين‌الملل 
بازيگران  به وسيله  بين واحد‌هاي سياسي  تنش  و  آينده در دو محور همكاري  تا  و  درياها 
آن صورت گرفته و رفتار سياسي آنها را تحت تأثير قرار داده است. از اين منظر اين خلأ‌ها 
نه تنها  به اين موضوع  مورد توجه ژئوپليتيسين‌ها قرار مي‌گيرد، زيرا در صورت بي‌توجهي 
در  كشور‌ها  ميان  منازعه  و  تنش  بلكه  مي‌شود  فراهم  دريايي  اكوسيستم‌هاي  انهدام  زمينه 
آينده تهديدي جدي است. در اين بين ژئوپليتيسين‌ها با طرح ژئوپليتيك زيست‌محيطي هم 
رفتار‌هاي سياسي برآمده از اين خلأ‌ها را مورد مطالعه و گوشزد قرار داده‌اند و هم با دانش 
اجماع  بيشتر  هر چه  تا  ياري مي‌كنند  اين خلأ‌ها  پر كردن  در  را  محيطي خود حقوق‌دانان 
جهاني براي فراهم‌سازي الزامات حقوقي جامع و با ضمانت اجرايي بالا در سطح بين‌المللي 
منعقد شود و پهنه‌هاي آبي جهان از رفتار‌هاي اكوفاشيستي بازيگران سياسي پهنه خاكي در 

امان بماند و با امنيت زيستي، جامعه بشري به سوي ژئوپاسيفيك حركت كند. 
ـ چه بايد كرد: براي اينكه بتوان در جهت رفع خلأ‌هاي حقوقي گام برداشت، همان‌طوري 
بودن قواعد حقوقي و فقدان قدرتي  به حاكميت‌محور  باتوجه  نشان داد  نتيجه پژوهش  كه 
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ساختار‌هايي  جهاني،  اجماعي  با  بايد  مسئله  اين  از  برون‌رفت  براي  عرصه،  اين  در  فراملي 
بين‌المللي تعريف شود كه با ضمانت اجراي بالا از يك سو اجازه هر گونه رفتار تخريب‌كننده 
محيط زيستي ازسوي حاكميت‌ها چه در زمينه‌سازي و اجرا ندهد و ازسوي ديگر با قواعد 
الزام‌آور خود در جهت حفظ حقوق ملي و سرزميني حاكميت‌ها از به‌وجود آمدن پيامد‌هاي 

ژئوپليتيك زيست‌محيطي جلوگيري كند.  
گذشته از اين، امروزه بازيگران غيردولتي نقش مهمي در عرصه ملي و بين‌المللي ايفا 
مي‌كنند. تنوع جغرافيايي حوزه فعاليت و كاركرد‌هاي متفاوت آنها سبب شده تا بازيگران 
دولتي نتوانند نسبت به نقش اين بازيگران جديد بي‌تفاوت باشند. سازمان‌هاي غيردولتي در 
يا »همكار« دولت‌ها نقش‌دهي مي‌كنند.1 حوزه آلودگي دريايي از جمله  دو قالب »رقيب« 
حوزه‌هايي است كه نقش سازمان‌هاي غيردولتي در آنها كم‌رنگ است. ازاين‌رو، باتوجه به 
اينكه حضور اين سازمان‌هاي غيردولتي در عرصه آلودگي دريايي عنوان »همكار« با كشورها 
اين سازمان‌ها را فراهم  بايستي زمينه شكل‌گيري  را دارد، ولي در وهله اول خود كشورها 
مي‌توانند  غيردولتي  سازمان‌هاي  درياها،  آلودگي  بودن  فرامرزي  به  توجه  با  چراكه  آورند 
نخست در سطح داخلي از طريق تغيير نگرش دولت‌ها در استفاده از منابع طبيعي خود و نحوه 
باشند. در  منابع خشكي كه بزرگ‌ترين منشأ آلودگي دريايي است، مؤثر  از  دفع آلودگي 
گام بعدي از طريق برگزاري هم‌انديشي‌ها و همايش‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي سعي در 
آگاه‌سازي عموم نسبت به خطرات آلودگي دريايي و ضرورت پرداختن به آنها داشته باشند. 

ازاين‌رو محقق شدن اين راهكار مي‌تواند در تحقق پيشنهاد اولي مؤثر واقع شود. 

1. براي اطلاع بيشتر از سازمان‌هاي غيردولتي رك.: محمدحسين رمضاني قوام‌آبادي )1390(، »پيشگيري و سركوب 
جرايم زيست‌محيطي در پرتو اقدامات سازمان‌هاي غيردولتي در نظام حقوقي ايران«، مجله حقوقي دادگستري، ش 75. 
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